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 1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

مریوان - 5261برگه شماره 

ویژگیهای جغرافیایی

و  46° 00َ  - 46° 30مریوان بين مختصات جغرافيایي طول های جغرافيایي َ  1:100000محدوده زیر پوشش برگه 

 قرار دارد. 35° 30َ – 36° 00َ عرض های جغرافيایي 

وني این ه مسکقسمتي از بخش باختری، مياني و جنوب باختری این برگه در خاک عراق قرار دارد. مهمترین منطق

بارتند عنطقه برگه شهر مریوان است که در جنوب این محدوده جای گرفته است. مهمترین راههای ارتباطي این م

از: 

نوبي است.ج -ریوان که امتداد عمومي آن شماليم -گلن -سنندجراه -

 ریوان ميباختری به م -ز بخش خاوری این محدوده با امتداد عمومي خاوریمریوان که ا -شيخ عطار -راه سنندج -

رسد

 نوبي مریوان را به سقز مرتبط مي کند.ج -ریوان که با امتداد تقریبي شماليم -جاده سقز- 

ن وری آور عموم، کوهستاني است و بخش مياني، باختری، جنوب باختری و بخشي از جنوب خااین منطقه، بط

ار معتدلي ایيز و بهان، پپوشيده از جنگلهای انبوه بلوط است و از دیدگاه اقليمي در زمستانها بسيار سرد است و تابست

داد و ستد  است. مریوان یبار و جنوبدارد. فعاليت عمده مردمان این سرزمين کشاورزی و دامداری در جلگه های زر

مون اهای پيراروست تجاری مرزنشينان با ساکنين کشور عراق، از جمله فعاليتهای بسياری از مردمان ساکن مریوان و

و  مرغزارها بار ودریاچه زریبار است. منطقه دارای جاذبه های توریستي فراواني است که مهمترین آن دریاچه زری

زارچه در با پيرامون آن است که در سالهای اخير بدان توجه زیادی مبذول گشته است. داد و ستدچمن زارهای 

نق داني و روير آباهای اخير رشد چشمگ مرزی باشماق به رونق بازرگاني در منطقه مریوان انجاميده است که در سال

اقتصادی این منطقه را بدنبال داشته است.

قسيم نمود. تمریوان را مي توان به چند مجموعه  1:100000ه زیر پوشش برگه شناختي، محدود از دیدگاه ریخت

ده شاني تشکيل شهای آتشف ها و گابروها و سنگ های جنوب باختر منطقه که، بطور عمده، از اسکارن کوهستان -

 در یداری بالاپا يلاند. این منطقه دارای ستيغ های به نسبت بلند است. به تقریب همه محدوده های اسکارني به دل

 بسيار هموار ذیری،پبرابر فرسایش ستيغ سازند در حاليکه توده گرانيتي کاني ميران در این ميان به دليل فرسایش 

موده نیجاد است و به طور عموم فرسایش پوست پيازی در رخنمون های آن سطوح صاف و مدور و پشته گوسفندی ا

جنوبي  -ي( است که لبه خاوری آن با یک زون گسلي شمالHorst)است. این محدوده به طور مشخص یک فرازمين 

به نسبت پویا محدود به فروافتادگي زریبار مي شود. 

د در پایان نامي (Graben)ریوان. این فروافتادگي که بطور قطع مي توان آن را یک فروزمين م -فروافتادگي زریبار -

ن از کف جوشا این فروافتادگي جای گرفته و با چشمه های دوران چهارم شکل گرفته است. دریاچه در بخش مرکزی

سل  آمدگي گا بالابدریاچه تغذیه مي شود. ارتباط این فرو افتادگي با حوزه دوران چهارم سيف بالا و سيف پایين 

 خاور دریاچه قطع شده است. 

ت که پستي و بلندی بسيار بسطام از دیگر پيکره های ریخت شناختي منطقه اس -کوهستانهای شمال خاور مریوان -

نامنظمي دارد و علت آن نيز وجود تناوبي از مجموعه های پایدار به فرسایش، بطور عمده، سنگهای آهکي و 

آتشفشاني و مجموعه های فرسایش پذیر مانند شيل، ماسه سنگ و سنگهای آذرآواری، است. ستيغ های بلند این 

ک های پایان دوران دوم تشکيل مي دهند. بهترین مثال این ستيغ مناطق را، بطور عمده، سنگهای آتشفشاني و آه

ها کوه مشلواز در شمال شيخ عطار است. مجموعه های آتشفشاني، مهمترین ارتفاعات جنوب خاور، شمال خاور و 

جنوب بسطام را تشکيل مي دهند. مرمرهای درون سنگهای دگرگونه در این محدوده ستيغ های بسيار بلند و تيزی 
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سقز  -در شمال باختر مریوان بوجود آورده اند که بهترین مثا ل ستيغ بلند این مرمرها در نزدیکي دوراهي مریوانرا 

 تا کليوانجه دیده مي شود، 

( جدا مي 3از بسطام عبور مي کند. محدوده زون برشي شمالي را از زون شماره ) N70Eزون گسلي که با امتداد  -

سازد. در این زون برشي که از پستي و بلندی به نسبت همواری برخوردار است برجستگي ها مربوط قطعات بسيار 

 Mega)بزرگ است که از تأثير برش مصون مانده اند. در حقيقت آنها را مي توان پرفيروکلاست های بزرگ 

porphyroclast)  ناميد. این پرفيروکلاستها، بطور عمده، از سنگهای آهکي و یا آتشفشاني )آندزیت های پرفيری و

ریوليت های پرفيری( تشکيل شده اند. هم ارز ميلونيتي شده آنها به دليل خرد شدن فرسایش یافته اند و دارای 

ده منطقه زیر پوشش این برگه به دریاچه زریوار پایان مي توپوگرافي نسبتاً همواری هستند. حوزه آبریز بخش عم

پذیرد. آبریزهای بخش شمالي این منطقه به رودخانه هایي مي پيوندند که یا به دریاچه اروميه مي ریزند و یا آنکه به 

 حوزه آبریز دجله و فرات در خاک عراق منتهي مي گردد.

 پیشینه بررسی ها

( 1353ان )زمين شناسي توسط نوگل و همکار 1 :250000ب پروژه تهيه نقشه منطقه مورد نظر یک بار در قا ل

قه در ن منطبررسي شده است. نقشه مذکور توسط سازمان زمين شناسي کشور منتشر شده است. پتانسيل معدني ای

ین است. در ا شر نشدهمریوان مورد بازبيني قرار گرفته ولي نتایج آن هنوز منت –قالب پروژه پتانسيل یابي مهاباد 

ه دش اسناد منتشر مغناطيسي و رادیومتری( و ژئوشيميایي،)پروژه از تلفيق همه اطلاعات زمين شناختي، ژیوفيزیکي

نامه های ها بردرباره نشانه های معدني و داده های رقومي دور سنجي، مناطق اميدبخش معدني تعيين و برای آن

 .دشاکتشافي نيمه تفضيلي و تفضيلي اجرا خواهد  اکتشاف مقدماتي تدوین و در فازهای بعدی عمليات

 جایگاه ساختاری 

کي از ( است. بخش کوچ1968وکلين سيرجان )اشت -گستره برگه مریوان، بي گمان جزئي از زون ساختاری سنندج

ین برگه ادوده این محدوده، واقع در جنوب باختری آن را مي توان در شمار پهنه روراندگي زاگرس آورد. در مح

ین برگه ادوده يکره ای کوچک از مزوزوئيک زاگرس در پایاني ترین بخش جنوب باختری آن، رخنمون دارد. در محپ

رین وده های آذزد دارد که بخش اعظم دگرگونه های آن در اثر نفوذ تسيرجان برون -تنها، مزوزوئيک از پهنه سنندج

ر دی است که ادآوروئيک بوجود آمده اند. لازم به یگابرویي و گرانيتي در نتيجه دگرگوني همبری پيکره های مزوز

لوم تي معبخش شمالي این محدوده پيکره ای از سنگهای دگرگوني رخنمون دارد که سن سنگ اوليه آن به درس

ی روند دارا نيست ولي سرشت دگرگونه آن بي گمان بر اثر دگرگوني دیناميکي هویت یافته است. این زون برشي

به احتمال  شانه هایي فراوان وجود دارند گویای این نکته که مجموعه های سنگي اوليه،است و ن N70Eهمگاني

 سيرجان بوده اند. –همان سری های مزوزوئيک زون سنندج 

 تشریح واحد های سنگی

l.rتوربیدیت های مزوزوئیک )واحد 
2D.P.Mz) 

وه برونزد دارند. پا 1:100000این واحد تکه ای از یک مجموعه مزوزوئيک بزرگتری است که همه اعضاء آن در برگه 

 بيدیت( و )تور این واحد، بطور عمده، از آهکهای نازک لایه کرم رنگ با بافتها و ساختهای بسيار مشخص آشفته

( دیولاردارای را، سبز زیتوني، قرمز پررنگ )چرت هميان لایه ها، گرهک ها و عدسيهای چرتي به رنگهای خاکستری

ک لایه قرمز پاوه این واحد به تدریج به ردیفي از چرت های ناز 1:100000تشکيل شده است. در محدوده برگه 

، Biopelsparite ،Biomicriteرنگ رادیولاردار تبدیل مي شود. آهکهای این واحد، بطور عمده، از آهک های 

Biomicrosparite، Turbiditic limestone ،Calcirudite ،Biopelpseudo oo sparite .تشکيل شده اند 
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 از این واحد مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Protopeneroplis washitensis, Rotalipora sp., Hedbergella sp., Cuneolina sp., radiolarians, rudist 

fragments, Lithochodium aggregatum, echinoid spine, Protopeneroplis striata, Trochammina 

sp.,Trocholina sp., Nautiloculina oolithica, Textularia sp., Chrystalidina sp., coral and algal fragments, 

Globigerina washitensis, Ticinella cf. roberti, Pseudocyclamina sp., miliolids, Ammobaculites sp., 

Valvulina sp., crinoids, gastropods, Kurnubia sp., Mesoendothyra sp., Codiacea sp., Globochacta sp., 

Favereina sp., Thaumatoporella parvovesiculifera, Tubiphytes sp., cladoceropsis, Palaeodasycladuse 

cf., mediterraneus, mollusca fragments, Cyanophytes sp., Conicospirillina sp., Trocholina cf., alpine, 

Involutina sp., ostracod fragments, bryozoans, Cristellaria sp., Salpingoporella sp., Vidalina martana, 

Aeolisaccus sp., Bacinella irregularis, sphaeractinidal, Orbitopsella sp., Trocholina conica, 

Permodiscus cf. sinuosus, Litulites sp., Sestrophaera Liasina, Charophytes sp. 
 این مجموعه فسيلي از سه مقطع بسيار مشخص بدست آمده که عبارتند از: 

 دهکده دزلي  –مقطع تنگ دزلي  -

 بهرام آباد  -مقطع دره دوميو -

وعه فسيلي نشانگر قرار دارند. این مجم پاوه 1:100000این سه مقطع در محدوده برگه  .وراو –مقطع کاني بل  -

. (Lower Jurassic_ Early cretaceous) یک محدوده سني بين ژوراسيک پایيني تا اوایل کرتاسه پيشين است

بيستون  هکهاییادآور مي شود، این واحد جزیي از یک مجموعه بزرگتر است که در چهار گوش کرمانشاه به نام آ

 .شهرت یافته است

 سیرجان –ون سنندج مزوزوئیک ز

1اسلیت های وسنه )واحد 
sh

voMz) 

در اطراف  متر تخمين زده شده است. بيشترین و مشخص ترین برونزد این واحد 1500ضخامت این واحد بيش از 

 پاوه جای دارد. 1:100000کيلومتری جنوب باختر مریوان( در برگه  10دهکده وسنه )

 الایي اینهای بشترین سهم را در ليتولوژی این واحد دارند. در بخشاسليت های خاکستری تيره تا سيا ه رنگ بي

شمالي و  ر بخشدواحد، مقدار بسيار کمي آهک های نازک لایه و ماسه سنگهای دگرگونه دیده مي شوند. این واحد 

را گشته يشترین برونزدگي را داراست و در حقيقت هسته مرکزی یک تاقدیس برشيخ عطار، ب -جنوبي راه مریوان

بدیل شده تنفلس تشکيل مي دهد. به نظر مي رسد که این واحد در اثر نفوذ توده های گابرویي و گرانيتي به هور

ين تاقدیس است که در بخش پری کل N30Wاست. این واحد دارای یک فولياسيون بسيار مشخص با امتداد تقریبي 

 ارای بافتاری ديت های وسنه از دیدگاه سنگ نگبرگشته شمال خاور مریوان دارای امتدادهای متغير مي شود. اسل

 های زمينهکاني پرفيروکلاستيک هستند. پرفيروکلاست ها، بطور عمده، کوارتز و فلدسپاتهای دانه ریز هستند که

عمده، از  که، بطور ي شودم)ميکا ها و کلریت( گرداگرد آنها را فرا مي گيرند. در این سنگها لامينه هایي )تيغه( دیده 

اوب ه طور متناتي بناتها، کلسيت و در بعضي موارد سيدریت و دولوميت، تشکيل شده اند. این ریزلایه های کربنکرب

ني از دگرگو ل قویبا ریزلایه های غني از سریسيت و کلریت قرار دارند. بنابراین اسليت های نام برده به احتما

 ز: ااست  ژنز( کانيایي این اسليت ها عبارتدیناميک شيل های کربنات دار پدید آمده اند. همزادی )پارا
Sericite + Chlorite + Quartz + Calcite ± Dolomite ± Siderite + Plagioclase (Albite Oligoclase) + K-

Feldspar + Opaquemineral + Zircon + Organic material 
هيج  اسفانه درلي متوژی انتخاب و مطالعه شد برای تعيين سن این مجموعه نمونه هایي از آن برای مطالعات پالينولو

د به ا این واحد زیریک از نمونه ها پالينومرفي دیده نشد. این مجموعه به طور قطع و یقين به مزوزوئيک تعلق دار

l.shت علام تدریج به تناوبي از آهکهای نازک لایه خاکستری و شيل های سياه تبدیل مي شود که در نقشه با
2Mz 

l.shنشان داده شده است. نمونه هایي از واحد 
2Mz عه فسيلي خاصي در نزدیکي روستای تازه آباد دربردارنده مجمو

ین روی، احتمال مي رود که سن این واحد را ا( نسبت داده شده است. از Campanian-Santonianاست که به آن )

ان با تي را بتواسلي داد. گمان مي رود که این واحد بتوان به اوائل کرتاسه پایيني تا اوائل کرتاسه بالایي نسبت

 شيلهای بيابانک و بخشي از شيلهای سنندج مقایسه نمود.
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l.sh واحد سنگ چینه ای
2Mz 

. گذر از ه استاین واحد، بطور عمده، از تناوب سنگهای آهکي نازک لایه و شيل های تيره رنگ مارني تشکيل شد

1واحد 
shvoMz  به واحدl.sh

2Mz ،احد صحه مي بطور کامل، تدریجي و عادی است و بر توالي چينه نگاشتي این دو و

ت. در یک ده اسگذارد. این آهکها نوعي بيوميکریت هستند که دگرگون شده و بخشي از آنها به اسپاریت تبدیل ش

 نمونه از این آهکها در نزدیکي روستای عصرآباد مجموعه فسيلي زیر دیده شده است.
Globotruncana spp. 

Hedbergella sp. 

Heterohelix sp. 
نسبت داده است. ضخامت این واحد در  (Campanian- Santonian)( این مجموعه را با تردید به1384پرتوآذر )

 متر است. 300بعضي نقاط متجاوز از 

c.sماموله )واحد  –مجموعه دری
m.d3Mz) 

m(ای مرمر ليتولوژی غالب بر این مجموعه کالک شيست است که عدسي ه
3Mz( ت. بطور نيز در آن دیده شده اس

سيار ترش بماموله گس –یقين این مجموعه از دگرگوني توربيدیت های آهکي رسي بوجود آمده است. مجموعه دری

بسيار  کاني کوزله پاوه دارد. در این برگه نيز گسترش آن در خاور روستای کلي یونجه و 1:100000زیادی در برگه 

ای شکنه زیاد است. این مجموعه دارای یک فولاسيون اصلي است که زیر تأثير روراندگي های بعدی یک سری

شان مي ناست. تحليل مولفه اصلي تنش در این شکن های هميوغ ( در آن بوجود آمده Conjugate kinkهميوغ )

ه از کجموعه مکه روراندگي های اصلي این مناطق در اثر همين تنش پدیدار شده اند. بخش های زبرین این  دهد

 ستند:هگزند رویدادهای دگر شکلي و دگرگوني بدور مانده اند، دارای مجموعه ای از فسيل به شرح زیر 
Globotruncana shape, globigerinid, radiolarians 

ي موعه را مین مجنسبت دادن هرگونه سني به این مجموعه دور از احتياط است ولي پرتوآذر بر این باور است که ا

 .اددکامپانين نسبت  -توان به سانتونين

ني دیناميک همراه آن در مناطق خاور کاني کوزله و کلي یونجه این مجموعه دارای دگر شکلي بسيار شدید و دگرگو

است. شدت این دگرشکلي دیناميک به سوی روراندگي اصلي این مجموعه بر روی افيوليت های پيازه، روندی 

بازیک دیده مي شوند. این سنگها، بطور عمده،  فزاینده دارد. در بعضي از برونزد های این واحد سنگهای آتشفشاني

اوليه از جنس پلاژیوکلازهای کلسيک بوده اند که زیر تأثير دگرساني  بازیک هستند و بافت پرفيری دارند. بلورهای

به آلبيتهای ثانوی + کلسيت + سریسيت + کلریت تبدیل شده اند. زمينه این سنگها دارای بافت جریاني است و 

ثری بجا نمانده سرشار از کاني های اوپاک است. پلاژیوکلازهای زمينه نيز آلبيتي شده اند. از کاني های مافيک اوليه ا

و همه آنها به کلریت و کاني های اوپاک تبدیل شده اند. این سنگها نيز دارای یک فولياسيون ضعيف هستند. در 

بسياری از برونزدها شواهدی یافت مي شود که نشان مي دهد فوران ماگمای بازیک زماني رخ داده که نهشته آهکي 

ها را  pepperiteای قليایي با این نهشته ها، رخساره ای همانند هنوز سخت نشده بوده اند. آميخته شدن شيشه ه

پدید آورده است. مرمرهای نزدیک دری دارای قطعات سبز رنگي از جنس همين سنگهای قليایي دگرگون شده 

هستند. گمان مي رود که سنگهای بازیک اوليه از جنس آندزیت های پرفيری بوده اند. مطالعه پتروگرافي کالک 

دری نشان مي دهد که این سنگها دارای بافتها و ساختهای متنوعي هستند. دسته ای از آنها  -ی مامولهشيستها

مرمرهای دگرگونه اند. بسياری دارای بافت ميلونيتي بسيار مشخص اند. پرفيروکلاستهای کربناتي در زمينه ای 

برخي دیگر از این سنگها مانند آنچه که  ریزدانه و خرد شده دیده مي شوند که فولياسيون گرداگرد آنها مي چرخد،

در دهکده دری دیده مي شود، دارای پر فيروکلاستهای قطعات سنگهای آتشفشاني بازیک هستند. کالک شيستها که 

از دگرگوني و دگرشکلي آميزه ای از نهشته های کربناتي و پليتي پدید آمده اند دارای ساخت نواری اند. این نوارها 

وژی مشخص هستند. یکي نوارهای سرشار از کربنات و دیگری نوارهای سرشار از شيل. در برونزد های دارای دو ليتول

پدید آمده است که بطور عمده برونزدها  Transposedاین واحد، نوارها بشدت چين خورده اند و چين هایي با یالهای 
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ب تخت هستند. پاراژنز دگرگوني این یک فولياسيون مشخص پيدا کرده اند. چين ها، بطور عموم، از نوع هم شي

 سنگها عبارتند از:
Calcite + Chlorite + Muscovite + Quartz + Opaque mineral 

ک شيستها ن کالشيلهای دگرگونه، سنگهایي بسيار دانه ریز و تيره رنگ هستند که بصورت نوارهای کم ضخامت درو

لدسپات ز و فلت هستند که، بطور عمده، از جنس کوارتدیده مي شوند. این سنگها دارای قطعاتي به اندازه سي

ا برشهای احد روهستند. درون بعضي از آنها قطعات زاویه دار آهکي دیده مي شود. حجم قابل ملاحظه ای از این 

آهکهای  ختلف،آهکي ناهمگن تشکيل مي دهد. این سنگها، بطور عمده، از قطعات زاویه دار آهکي با بافت های م

 هکي تشکيليلي آشطعات زاویه دار دولوميتي، ماسه سنگ، آهک های ميکریتي بسيار دانه ریز با سيمان ماسه ای، ق

از  ي ماسه ایای رسهشده اند. بر اثر دگرشکلي تا اندازه ای جهت یافتگي پيدا کرده اند. آهک های ماسه ای و آهک 

آن  ر درونکلسيت تشکيل شده اند که ددیگر انواع سنگ های این واحد هستند. این سنگ ها، بطور عمده، از 

بهتر  تند و لذايل هسقطعات آواری کوارتزها و فلدسپاتها زاویه دار دیده مي شود. بعضي از این سنگ ها آغشته به ش

 است آنها را آهک های رسي ماسه ای ناميد.

 باشند. دیت(ه )توربياز مطالعه این مجموعه چنين بر مي آید که این واحد دارای ویژگي های نهشته های آشفت

s4.(واحد اسلیت های سیف 
sh

MZ( 

 رونزد سيفبانند مسطح تماس این واحد در بسياری از نقاط با واحد پيشين گسليده است ولي در بعضي از برونزدها 

ین وضعيت ایوان بالا و جشني آباد، این سطح تماس به نسبت عادی است و تا باختری ترین مناطق محدوده برگه مر

ین واحد ادرون  ردیابي است. این واحد بي گمان از دگرگوني و دگرشکلي رسوبات پليتي پدید آمده است. درقابل 

ای اني همقدار کمي آهک نيز دیده مي شود. تغيير رخساره واحد پيشين به اسليت های سيف تدریجي است. ک

 کلسيت. ر کميهای اوپاک و مقدا دگرگوني قابل تشخيص این سنگها عبارتند از موسکویت، کلریت، کوارتز، کاني
lآهک های انجیران )واحد 

5Mz) 

ل باختر ق شمااین واحد آهکي یکي از مشخص ترین برونزدهای آهک های توربيدیتي است که از باختری ترین مناط

لي گمان يست ونمریوان تا نزدیکي چالي شور برونزد دارد. برآورد ضخامت این واحد به دليل چين خوردگي ميسر 

يان لایه مه با ي رود که ضخامت آن بيش از یک هزار متر باشد. این واحد از آهک های نازک لایه خاکستری تيرم

، سپس ی تختهای بسيار نازکي از شيل تشکيل شده است. این ردیف آهکي افزون بر چين های خوابيده با یالها

ده است. شدر آن نمایان  (Kink)شکني تحت تأثير تنش هایي قرار گرفته و ساخت های بسيار مشخص و کلاسيک 

 از این آهک های مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Rotalia sp., Lockhartia sp., echinoid spine, bryozoans, algal fragments, Hedbergella sp., oligosteginids, 

rudist debris, textulariids, charophyta, Globotruncana sp., Globotruncana lapparenti, Globotruncana 

arca, Lenticulina sp., Globotruncana falsostuarti, Heterohelix sp., Globotruncana cf. carinata, 

radiolarians, Globotruncana primitive, Globotruncana bulloides, Globotruncana fornicate, Ticinella cf. 

roberti, Rotalipora subticinensis, Globigerinelloides cf. bregiensis, Rotalipora cf. ticinensis, 

Biglobigerinella barri, Globigerinelloides algeriana, 
 نسبت داد. Coniacian- Santonianپرتوآذر بر این باور است که سن این مجموعه را مي توان به 

vو  Ts-6Mzکمپلکس توت سرخان )واحدهای 
6Mz  وl

6Mz) 

این مجموعه که بنام دهکده توت سرخان، شمال خاور مریوان، نامگذاری شده است بخش بزرگ شمال، شمال خاور 

و خاور این برگه را پوشش مي دهد. این مجموعه به احتمال بسيار قوی روی یک سطح فرسایشي، که واحدهای 

، بخش زیرین این واحد از توربيدیت های پيشين را در ترازهای مختلف بریده، نهشته شده است. در همه برونزدها

بسيار تيره رنگ از جنس ماسه سنگ، کنگلومرا و شيل با ساخت ها و بافت های کلاسيک توربيدیتي تشکيل شده 

است. در بسياری از برونزدهای شمال شيخ عطار، سعدوسليمان، عيسي اوله، چالي شور و گردنه قموشالان ساخت 

دیده مي شوند.  Graded beddingو لایه بندی دانه تدریجي  Contorted beddingو  Convolute beddingهای 

ریزش قطعاتي از سنگ های آذرین خروجي بصورت لاپيلي و بمب نيز در این بخش دیده مي شود. این توربيدیت 
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ر در های تيره رنگ زمينه اصلي مجموعه توت سرخان را تشکيل مي دهند. در این مجموعه دو نوع ليتولوژی دیگ

 ترازهای گوناگون چينه نگاشتي دیده مي شود که عبارتند از: 

vسنگ های آتشفشاني بازیک و هم ارزهای آذرآواری آنها )واحد  -
6Mz) 

یه ها، توده لا. برونزدهای این دو واحد هميشه بصورت عدسي ها، )l6Mz(سنگ نهشته رسوبات آهکي توربيدیتي  -

عریف ها ت های گسسته اند که در هيچ موردی نمي توان یک ردیف چينه نگاشتي مشخصي را برای این ليتولوژی

ز جنس آندزیت پرفيری هستند که بطور عموم ا -ذرآواری های معادل آنآگدازه ها و  -نمود. سنگ های آتشفشاني

ی چشمگير ز برترریوداسيت یا کوارتز پرفيری با ترکيب ریوداسيتي آنها را همراهي مي نماید که در آنها اکمي 

ران است. انجي برخوردارند. مشخص ترین برونزد این سنگ ها در مناطق مشلواز، خاور، شمال خاور بسطام و شمال

که  دیده مي شود (Magma mixing)در برونزدهای شمال انجيران شواهد بسيار مشخصي از آميزش ماگمایي 

 ح دیده ميه وضواستحقاق پژوهش های عميق تری دارد. در این برونزدها آميزش ماگماهای آندزیتي و ریوداسيتي ب

 ی سبز رنگنگ هاشود. آندزیت ها به گونه ای گسترده پروپيليتي شده اند، آنچنان که بسياری از برونزدها به س

ی برشي ون هات دگرسان شده اند. جالب توجه آنکه این سنگ ها در نزدیکي های زحاوی مقادیر متعنابهي اپيدو

اسه اطق مبسطام به شيست های سبز دارای یک فولياسيون بسيار مشخص دگرگوني تبدیل شده اند. در همين من

احتمال  هکه ب سنگ ها و شيل های تيره رنگ نيز به سنگ های دگرگوني تبدیل شده اند. این شواهد نشان مي دهد

ای زیت هقوی سنگ های اوليه زون برشي ميلونيتي شمال برگه مریوان همين مجموعه توت سرخان هستند. آند

vپروپيليتي شده واحد 
6Mz کلاز و بطور عموم دارای بافت پرفيری هستند. بلورهای اوليه از جنس پلاژیو

ک لاژیوکلاز سدیطور عمده، از بلورهای ریز پ( هستند. زمينه سنگ ها، بDiopsidic Augiteکلينوپيروکسن )اوژیت و 

ت زمينه . بافو کمي فلدسپات آلکالن به همراه بلورهای ریز کلينوپيروکسن و کاني های اوپاک تشکيل شده است

 ی از:اه مجموعه بشده  جریاني، اینترگرانولار تا اینترسرتال است. در بسياری از نمونه ها کلينوپيروکسن ها دگرسان
chlorite + calcite ± pumpellyite ± prehnite + opaque minerals 

 برادوریت اوليه( به مجموعه ای از:لا -تبدیل شده اند و پلاژیوکلازهای کلسيک )آندزین

calcite + albite (new generation) ± epidote ± pumpellyite ± prehnite ± chlorite 
يار زیاد دیده شده است. بادامک ها اغلب با کاني های ثانوی مانند تبدیل شده اند. بافت بادامکي در این سنگ ها بس

پومپلي ایت، پرهنيت، کلریت و کلسيت پر شده اند. آپاتيت بصورت بلورهای به نسبت بلند و باریک همراه کلسيت 

توفهای  کاني های فرعي این سنگها را تشکيل مي دهند. توف های همراه این گدازه ها در بسياری از موارد از نوع

 (columnar jointing)پوميسي هستند. در بسياری از این گدازه ها، مانند برونزد سعدوسليمان، ساخت ستوني 

بوضوح دیده مي شود. بنظر مي رسد که گدازه های آندزیتي به همراه خود مذاب های کربناتي ناآميختني 

(Immiscible Carbonate melt) ها کربناتها در خميره سنگ رابطه از این گدازه اند زیرا در بعضيرا بيرون ریخته

تواند محور پژوهش بنيادی قرار گيرد خصوصاً آنکه در بسياری از برونزدها، پایداری با زمينه دارند. این موضوع مي

ها رابطه ای بسيار نزدیک با سنگهای کربناته دارند. گویاترین نمونه این پدیده را در کوهستان مشلواز این گدازه

ایت تا اوائل پومپلي -رسد که این مجموعه یک دگرگوني پيشرونده از رخساره پرهنيتتوان مشاهده کرد. بنظر ميمي

ایت بيشتر در مناطق شمالي و شمال خاوری که پومپلي -رخساره شيست سبز را تحمل کرده باشد. پاراژنز پرهنيت

خاوری و باختری قرار دارند، گسترش یافته و هم زادی  نگاشتي بالاتر از مناطق جنوبي، جنوباز نظر موقعيت چينه

های مانند کوه مشلواز و انجيران پدید آمده است. آذرآواری -های ژرف تریا هم آیندی رخساره شيست سبز در بخش

رود هستند. احتمال مي Crystal and lithic tuffو  Pumiceous tuffهای آتشفشاني بيشتر از نوع همراه این سنگ

های سياه که زمينه اصلي این کمپلکس را تشکيل سنگها و شيلدهنده ماسهای از اجزاء تشکيلبخش عمده که

های این مجموعه اغلب بصورت های وابسته به این فعاليت ماگمایي باشند. ریوداسيتدهند خاکسترها و توفمي

. بيشتر آنها با وجود بلورهای بسيار ( دیده شده اند1:100000گنبدهای کوچک مقياس، جدایش ناپذیر در مقياس 

شوند. بافت آنها پورفيری است و بلورهای اوليه عبارتند از کوارتز و پيراميدال شناخته ميبزرگ کوارتزهای بي
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آندزین( و کمي فلدسپات آلکالن. زمينه این سنگها، بطور عمده، کلسيک است و از مجموعه  -پلاژیوکلاز )اوليگوکلاز

پلاژیوکلاز، کوارتز، کانيهای اوپاک، زیرکن و آپاتيت تشکيل شده است. شاید این سنگها را بتوان  فلدسپات آلکالن،

های مافيک این سنگها بطور باشد. کانيهای شيميایي ميریوداسيت ناميد. نامگذاری دقيق آنها منوط به انجام تجزیه

ای از اپيدوت+ اسفن+ لي در اثر دگرگوني به مجموعهاند )باتوجه به شکل کاذب باقيمانده( وقطع از نوع آمفيبول بوده

یافتگي و ها جهتاند. با نزدیک شدن به زون ميلونيتي شمالي، این سنگها و آندزیتکاني اوپاک+ کلریت تبدیل شده

گيرند. فولياسيون ميلونيتي دور بلورهای بزرگ کوارتز چرخيده و کوارتزهای ماگمایي بافت پرفيروکلاستيک مي

اند. پلاژیوکلازهای اوليه در بسياری از موارد به سریسيت ي موجي پيدا کرده و در بعضي از موارد تکه تکه شدهخاموش

 اند. و اپيدوت )بویژه بخش مرکزی و کلسيک آنها( تبدیل شده

 های زیر بدست آمده است:های آهکي این مجموعه، فسيلها و لایهاز عدسي
Textulariids, miliolids, crinoids, echinoids, globigerinids, Operculina sp., oligosteginids, rudist 

fragments, Hedbergella sp.,charophyta 
توان به ه ميهای بيوکلاستيک، بيوميکریتي بدست آمدبنظر پرتوآذر این مجموعه فسيلي را که، بطور عمده، از آهک

 اد.دنسبت پالئوسن پيشين  -کرتاسه پسين
My ,(مجموعه زون برشي بسطام 

sh
, My

r
, My

d
, My

ph
, My

v
, My

l
My( 

شمال محدوده برگه  ،نوب باختری( از نزدیکي بسطامج -)شمال خاوری N70Eراستای همگاني این مجموعه با 

، ماکروسکوپي همه ویژگي هایهای شهر بانه گسترش دارد. بطور یقين این مجموعه دارای آغاز و تا نزدیکي ،مریوان

 .استها زوسکوپي و ميکروسکوپي ميلونيتم

وژی ليتول که گویای آن است. شواهد صحرایي استمهمترین مسائل این مجموعه سن پروتوليت و سن دگرگوني آن 

يت این که پروتول بر این باور است( 1353) سادات لها همان مجموعه توت سرخان است. نوگاوليه این ميلونيت

ه است. نتيجه ماندون بيیافتن آثار فسيلي قابل استفاده تاکنها برای  دارد. تمامي تلاش مجموعه به پالئوزوئيک تعلق

ي دلالت جملگ مسئله سن پروتوليت هنوز حل نشده باقيمانده است ولي شواهد صحرایي و ميکروسکوپي از این رو،

از نو  در این زون برشي که هستندليتولوژیکي توت سرخان  ها در حقيقت مجموعهميلونيت همهبر آن دارند که 

 .ندیافته ادوباره  ساختار

 این مجموعه ليتولوژیک به نتایج زیر راه یافته است: ها و بافتهایمطالعه ساخت

تر آن یعني یا کوارتز پرفيرهای ریوداسيتي هستند یا معادل عميق )rMy(تمامي سنگهای اسيد ميلونيتي شده 

 .هستندابل رؤیت قنند بافت پرفيری در کوارتز پرفيرها های ماگمایي ماگرانودیوریت. هنوز بافت

یا از  اندها یا از جنس قطعات سنگهای اوليه و پرفيروکلاست هستند تمامي سنگها دارای بافت پرفيروکلاستيک

ای مانند مسکویت و کلریت هستند های صفحههای اوليه ماگمایي. زمينه بسياری از سنگها دارای کانيجنس کاني

 mechanical)جدایش مکانيکي اند و در حقيقت نوعيهای نازک تجمع یافتههتيغهای تکتونيکي در اثر تنشکه در 

segregation) های ميلونيتي شده به خوبي قابل رؤیت ای رخ داده است. این پدیده در ریوليتدر کانيهای صفحه

 است.

این  تقدمشان از نشود که بخوبي های اپيدوتي دیده ميپرفيروکلاست )rMy(در سنگهای اسيد ميلونيتي شده 

های کمپلکس توت سرخان شرح ت که در ریوليتدارد. لازم به یادآوری اس يها نسبت به فولياسيون دگرگونکاني

يون فولياساز  پيشاند. وجود اپيدوت داده شد که کانيهای مافيک )هورنبلند( در اثر دگرساني به اپيدوت تبدیل شده

 اند. این شاهد دليل دیگری استها دگرسان و سپس ميلونيتي شدهاین ریوليت نخستميلونيتي نشان از آن دارد که 

 .استلئوسن ا اوائل پاتهمان کمپلکس توت سرخان به سن کرتاسه بالایي  به احتمالها بر اینکه سنگ اوليه ميلونيت

های بزرگ کمتر دگرگونه در درون زون ميلونيتي که بصورت تودههای بزرگ مقياس در بسياری از پرفيروکلاست

های ليتولوژیکي کمپلکس توت سرخان دارد. با مجموعهبي چون و چرا بافت و ساخت سنگها شباهت  ،دنشودیده مي

های ماگمایي همانند سنگهای زدني هستند که دارای ساخت و بافتدر این ميان سنگهای ولکانيک آندزیتي مثال
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های زیر این سنگها مجموعه کاني شده باشند. در معادل دگرگونه و ميلونيتيدزیتي کمپلکس توت سرخان ميآن

 است: تشکيل شده
Chlorite + epidote + Calcite + Quartz +Albite (New generation)+opaque minerals + Sphene + 

Stilpnomelane ±Actinolite 
راه یک نسل هم واز فولياسيون  پيشیک نسل  ؛شودز دو نسل اپيدوت دیده ميقابل ذکر آنکه در این سنگها ني

( vMyهای سبز واحد های کوچک مقياس سنگهای بازیک دگرگون شده شيستفولياسيون ميلونيتي. پرفيروکلاست

 اند.های ماگمایي پرفيری خود را حفظ نمودهبافت

نسل  اولين ست.ا مشاهدههای کربناتي قابل بندی کانيدانه گونهدو  dMyو  lMyدر سنگهای کربناتي ميلونيتي شده 

بندی و جهت هستنده . نسل دوم کربناتها )کلسيت یا دولوميت( ریزدانندارندو فولياسيون  استکربناتها دانه درشت 

 زنند.بلورهای نسل اول را دور مي دارند که (Preferred orientation)ترجيحي 

ای سياه و شيله (Phyllonite)فيلونيت  رشکلي به فيليت وها( اوليه در اثر دگاستونسنگهای پليتي )شيل و سيلت

 ولي ده اندکري اوليه خود را تقریباً حفظ ختشناکانيویژگي های  اند کههایي تبدیل شدهاوليه به فيليت و اسليت

ت سرخان بسيار های سياه کمپلکس تواند. شباهت این سنگها به شيلیافتگي پيدا کردهها به شدت جهتکاني همه

د که این توان بدین بسنده کرسن دگرشکلي و دگرگوني ميلونيتي این مجموعه تنها مي بارهتوجه است. در شایان

این  نبي گماسرخان بدانيم  ا کمپلکس توت. اگر پروتوليت ررخ داده اندگيری پروتوليت پس از شکل رویدادها

گيریم در نظر ب يک رادر زماني درون ترشيری به وقوع پيوسته است. اگر برای این کمپلکس پروتوليت پالئوزوئ رویداد

 ی( غيرقابل)ژئوکرونولوژ یابي مطلقاز انجام مطالعات سن پيشسن دگرشکلي و دگرگوني ميلونيتي تا  داوری درباره

 انجام است.
 (SK-Hf, Hf-Skهای دگرگوني همبری )واحدهای مجموعه

ن ای بخش بزرگتری ازدهند. ها بخش اعظم برونزدهای باختر و شمال باختر دریاچه زریبار را تشکيل مياین مجموعه

ا نهاند. اسکاروجود آمدهکه از دگرگوني سنگهای آهکي، رسي و مارني ب هستندها سنگها اسکارنها، مرمرها و هورنفلس

های آهکي دهد سنگ اوليه آنها به احتمال بسيار قوی توربيدیتهایي هستند که نشان ميدارای ساخت و بافت

l.shاحدهای وبویژه  ،سيرجان -مزوزوئيک زون سنندج
2Mz  وc.s

.dm3Mz، ها را با هستند. ارتباط اوليه این مجموعه

قطع  ،ور و باختر دریاچه زریبارخاواقع در  جنوبي -های شماليسيرجان گسله -های مزوزوئيک زون سنندجمجموعه

ا را از هاین مجموعه توان نسبت به ماهيت ليتولوژی اوليه آنها اظهار نظر نمود.با اطمينان نمي از این روی،. کرده اند

 : کردتوان تقسيم مي بخشنظر ليتولوژی به دو 

 و  استگير که در آن چيرگي هورنفلس بر اسکارن چشم Hf-Skواحد  -

ني همبری در این که برتری نسبي اسکارن بر هورنفلس قابل ملاحظه است. علت اصلي دگرگو Sk-Hfواحد  -

 کوه هایي ميران در سراسر سلسلهکانيتوده  بر رخنمون اصلي افزونکه  استميران مجموعه نفوذ توده گرانيتي کاني

 سکارنها وار درون د، آپوفيزهایي از این گرانيت دندار دنبالهو تا مناطقي از نگل  آغاز مي شوندکه از باشماق 

های مزوزوئيک زون رون مجموعهکه نفوذ گابروهای انجمنه به د یادآوری کردد. باید نشوها دیده ميهورنفلس

ت. نفوذ بسزا داشته اس یمریوان و پاوه تأثير 1:100000ای هيرجان نيز در تکوین اسکارنهای ورقهس -سنندج

ر مناطق است، د به هورنفلس کردهبر آنکه این سنگها را تبدیل  افزونرانيتي به درون سنگهای پليتي مذابهای گ

اردی ه و در موپاتيزبلافصل توده های گرانيتي با سنگهای پليتي داد و ستد متاسوماتيکي داشته و هورنفلس را فلدس

 آنها را بکلي تبدیل به نوعي گرانيت پرفيری نموده اند.

تنوعي دیده مي شوند که ساخت و بافت های م Sk-Hfو  Hf-Skهای هورنفلس و اسکارن واحدهای  در مجموعه

 ساخت لایه ای نازک لایه و لامينه ای مربوط به رسوبات اوليه  -عبارتند از: 

دارند که این فاز دگرشکلي بطور قطع  (Transposed)چين های هم شيب و تخت که یالهای بریده و ترانهشته  -

از دگرگوني همبری روی داده است زیرا مطالعه مقاطع نازک این اسکارنها و هورنفلس کوچکترین نشاني از پيش 
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جهت یافتگي کاني ها ندارند. این فاز دگرشکلي، سنگ های اوليه این مجموعه را واجد نوعي فولياسيون کرده است 

 که دگرگوني همبری تنها آثاری از این فولياسيون را نگهداشته است.

اختر سلي بگدگرشکلي شکنای پس از دگرگوني همبری در بسياری از برونزدها، بویژه برونزدهای نزدیک زون  -

نها و یک در هورنفلس ها و اسکار N20Wدریاچه زریبار، باعث پيدایش یک فولياسيون جدید با روند همگاني 

 اهيتاً یکه و مونهای شکستگي تشکيل شددگرگوني قهقرایي در آنها شده است. این فولياسيون بيشتر در امتداد ز

ولياسيون فوازی سطح کليواژ بسيار نزدیک به هم در این زونها مي باشد. این دگرشکلي به تقریب دارای روندی م

 اوليه اسکارنها و هورنفلس ها است. مجموعه کانيایي اسکارنها به قرار زیر است:
Fassaite ± Dioposide ± Wollastonite + Ugrandite garnet (grossularite – Andradite) ± Actinolite ± 

Biotite + Plagioclase + Quartz + Calcite + Alkalifeldspar ± Scapolite + Hornblende + Sphene ± Opaque 

mineral 
ز + ه پلاژیوکلاکاني چيره بسياری از اسکارنها است که همرا Fassaiteنمونه اسکارن معلوم شد که  80از بررسي 

اوليه  ه سنگککلسيت + کوارتز + فلدسپاتهای قليایي تشکيل شده است. این کاني شناسي به خوبي نشان مي دهد 

عضي بز تنها در ست. ولاستونيت بسيار بندرت دیده مي شود. گرونا نيشيلي بوده ا -این اسکارنها نوعي رسوبات آهکي

زه وارد انداعضي مها گرانوبلاستيک ریزدانه همگن و در ب نوارهای نازک دیده مي شود. بافت ميکروسکوپي این سنگ

های ربعضي از نوا است. دانه ها ناهمگن است. نوار تک کانيایي متشکل از فاسائيت یا گرونا و یا ولاستونيت دیده شده

های کاني  اند. رسي همراه این اسکارنها در حين دگرگوني تبدیل به هونفلس های کردیریت + آندالوزیت دار شده

ای به  نين رابطهند. چآبدار مانند بيوتيت، آکتينوليت و هورنبلند بطور مشخص به خرج کاني های اوليه بوجود آمده ا

آهکي و رسي  احتمال قوی نشانه آنست که پاراژنز خشک این سنگ ها به هنگام نفوذ گابرو در واحدهای مارني،

ای اوليه هکاني  نفوذ نموده پاراژنزهای هيدراته به خرجمزوزوئيک تشکيل شده و وقتي که گرانيت در این سنگها 

د گ ها محدوین سنبوجود آمده اند. هورنفلس سنگهایي تيره رنگ هستند که فولياسيون ندارند. پاراژنز کانيایي ا

 است و از همراهي این کاني ها پدید آمده است: 

Cordierite + Andalusite + Biotite + Quartz + Alkalifeldspar + Zircon + Tourmaline 
هایي که زیر تأثير با زمينه گرانوبلاستيک هستند. در آن (Porphyroblastic)بيشتر آنها دارای بافت پرفيروبلاستيک 

و  تیپاراژنز کلر دگرگوني قهقرایي قرار گرفته اند؛ مانند هورنفلس های نزدیک زون گسلي باختر دریاچه زریبار،

 ن پيروکسني تواميوتيت و آندالوزیت پدید آمده است. رخساره دگرگوني اسکارنها را موسکویت به خرج کردیریت، ب

 هورنفلس بحساب آورد. 

vهای زون روراندگي )واحدهای  مجموعه
uK  وOM) 

جنوب خاوری از پایاني ترین بخش جنوب  -ای است که در یک امتداد شمال باختری مراد از زون روراندگي پهنه

 Imbricate)پاوه امتداد دارد و واجد یک ساختار فلسي  1:100000باختری این برگه تا نواحي خاور سروآباد در برگه 

structure) .تاسه بالایي، توربيدیت در این ساختار فلسي تراشه هایي از افيوليت ها، سنگ های آتشفشاني کر است

های ائوسن، مجموعه های رسوبي اوليگوميوسن، تراشه هایي از سرپانتينيت رخنمون دارند. در این برگه بخشي از 

vسنگ های آتشفشاني کرتاسه بالایي و رسوبات همراه آن )واحد 
uK و باریکه ای از سنگ های رسوبي اوليگوميوسن )

سکارنهایي که شرح آن رفت با کنتاکت گسلي بر روی مجموعه زون روراندگي و یک توده گابرویي رخنمون دارند. ا

 رانده شده اند.

(سنگهای آتشفشاني کرتاسه بالایي 
v

uK( 

وه ریخته رتفاعات کارد و این واحد از کنار مرز عراق تا نزدیکي های اسکول بالا و اسکول پایين )برگه پاوه( ادامه دا

گدازه های  موعه،شفشاني این واحد پدیدار شده است. ليتولوژی چيره در این مجگران، بطور عمده، از سنگ های آت

ک مایند. آهمي ن بازیک پروپيليتي شده اند که مقدار کمي آهک های پلاژیک قرمز رنگ و سبز رنگ آنها را همراهي

لي زیر فسي عههای پلاژیک بصورت عدسي های کم پهنا در درون این گدازه دیده مي شوند. از این آهک ها مجمو

 بدست آمده است: 
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Globotruncana gansseri, Globotruncana sturati, Globotruncana sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., 

Globotruncana arca, Globotruncana cf. stuarti, Globotruncana elevate, Gavelinella sp. 
دازه های این واحد یا بصورت گدازه نسبت داد. گ Maestrichtian- Campanianاین مجموعه فسيلي را مي توان به 

د پروپيليتي هستند. مهمترین ویژگي این گدازه ها دگرساني شدی (Massive)های بالشي و یا گدازه های متراکم 

ان به ت سرخآنهاست که از این نظر شباهت بي چون و چرایي بين این گدازه ها و گدازه های درون مجموعه تو

تبدیل نموده  (Epidosite)م مي خورد. اپيدوتي شدن بسيار شدید این گدازه ها در مواردی آنها را به اپيدوزیت چش

 که مجموعه ای از کاني های زیر در آن دیده مي شود: 

Epidote (Pistachite) بسيار زیاد + Quartz + Albite + Chlorite + Sphene + Leucoxene + Opaque mineral 

(Sulfides) 
ند. کيل شده اسن تشگدازه ها دارای بافت افيتيک هستند و بطور عمده از پلاژیوکلازهای دگرسان شده و کلينوپيروک

ده است. سيت شپلاژیوکلازها بر اثر دگرساني سدیک تر شده اند و افزون بر آن بخش کلسيک آنها تبدیل به سری

د به مجموعه است و در بسياری از موار (Diopsidic Augite)کلينوپيروکسن به احتمال از نوع اوژیت دیوپسيدیک 

 ای از: 
Chlorite + Quartz + Sphene + Opaque mineral (ilmenite) 

يت دارد. عموم تبدیل شده است. کلریتي شدن بخش هایي از پلاژیوکلاز که در مجاورت پيروکسن ها بوده اند نيز

ف به ه از اطرانيت( کاوپاک )به احتمال قوی تيتانومنيتيت و ایلمکاني های فرعي این سنگ ها عبارتند از کاني های 

ه و هم اسفن تبدیل شده اند و آپاتيت. در بعضي از برونزدها دگرساني کلریتي شدن بسيار پيشرفته است

تز کوار ل جدید( +ت )نسکلينوپيروکسن ها را از ميان برده و پلاژیوکلازها نيز کلاً به مجموعه ای از اپيدوت + آلبي

 تبدیل شده اند، آنچنانکه این سنگها به نوعي گرین استون با پاراژنز زیر تبدیل شده اند:

albite + chlorite + epidote + quartz + sphene + opaque mineral 

وعي گرین به ن این مجموعه آتش فشاني در زون های روراندگي تحت تأثير نيروهای برشي و سيالات قرار گرفته و

 پاراژنز:شيست با 

chlorite + epidote + quartz + calcite + sphene + opaque mineral 
ي ر زون گسلده ها تبدیل شده اند که یک فولياسيون بسيار مشخص نيز پيدا کرده اند. شاخص ترین برونزد این پدید

 ری شده است.امگذا)سنگ های دگرگوني قهقرایي( ن RMسردوش دیده مي شود و بزرگترین برونزد آن به نام واحد 

 (OMاولیگومیوسن )واحد 

دوده این در منتها اليه جنوب باختری مح يوسن پایينيم -باریکه از یک مجموعه رسوبي به سن اوليگوسن بالایي

ز لایي آن نيده است. حد باشپاوه رانده  -برگه نزدیک نوار مرزی رخنمون دارد که بر روی مجموعه مزوزوئيک دزلي

vروراندگي واحد 
uK ماسه  يفي، مارن،است. این نهشته ها با کنگلومرا و ماسه سنگ آغاز و تناوبي از آهک های رس

ی داخل هک هاآسنگ و کنگلومرا به دنبال آن تشکيل شده است. این مجموعه رسوبي را هم ارز سازند قم دانست. 

نها مجموعه ت هستند که از آو بيوکلاستيک، ميکری Boundstoneاین رسوبات، بطور عمده، از نوع بيوميکریت و 

 فسيلي زیر بدست آمده است:
Coral, ostracod, echinoid spine, shell and algal fragments, Globorotalia cf. nana, Amphistegina sp., 

Operculina sp., Globigerina venezuelana, Miogypsina sp., Globigerina sp., Ethelia Alba, miliolids, 

Faverina sp., Textularia sp., Cyanophytes sp, Planorbulina sp., Neoalveolina sp., gastropoda, 

Celleropora sp., Tubucolaria sp., Metagoniobthon gaschei, Ditrupa sp., cf. Coralina sp. 
 يوسن پيشين نسبت داد. م -این مجموعه فسيلي را مي توان به اليگوسن پسين

Laچه ای )رسوبات دریا
Q  وg

Q ) 

بخشي گسترده از مناطق شمال، خاور، باختر و جنوب دریاچه زریبار و مناطق خاور مریوان از نهشته هایي پوشيده 

شده اند که در حال حاضر بيشتر زمين های زراعتي بر روی آنها پهن شده اند. ماهيت این نهشته ها تنها در برش ها 

این حوضه رسوبي تا مناطق دری سه راه حزب الله و شيخ کوره در  و محل های خاک برداری مشخص مي شود.

پاوه کشيده شده است. در کارگاههای روباز کارخانه های آجرسازی سه راه  1:100000منطقه زیر پوشش برگه 
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، سيلت با Loamحزب الله برش هایي از این رسوبات دیده مي شوند. این رسوبات عبارتند از تناوب ماسه، رس، 

. سالچينه ها با تغيير رنگ و بافت بسيار مشخص هستند. در برش ها افق های هوازده (Varved)ار سالچينه ای ساخت

متعددی نيز دیده مي شود. بي گمان این حوضه رسوبي در اوائل هولوسن بر اثر عملکرد گسل های متعددی که 

باختری و گسل های  -گسل های خاوریجنوبي باختر و خاور دریاچه زریبار و  -مهمترین آنها گسل های شمالي

جنوب خاوری هستند؛ تکوین یافته است. این سنگ نهشته ها را بي گمان باید نوعي رسوبات  -شمال باختری

ناميد. این سنگ نهشته ها ریزدانه به تدریج به نهشته های بسيار درشت  )LacustrineLaQ =(دریاچه ای آب شيرین 

نشان داده شده اند. به احتمال بسيار قوی  gQکوهپایه ها تبدیل مي شوند که با نماد  دانه با دانه بندی نامنظم کنار

این رسوبات دانه درشت در محل های ورودی آبهای جاری به این حوضه نهشته شده اند. مطالعات انجام شده بر 

ذوب یخچال ها روی ماهيت این رسوبات دانه درشت نشان مي دهند که این نهشته ها نوعي رسوبات حاصل از 

شکل و سيرک های یخچالي در مناطق شمال خاور پاوه و خاور سه  Uهستند. وجود ساختارهایي مانند دره های 

راهي حزب الله در کوهپایه های کوه پيازه همگي دلالت دارند بر ارتباط این رسوبات با فرایندهای انهدام یخسارها 

)Glacier( در اوائل هولوسن و ایجاد یک حوضه ر( سوبي آب شيرین که دریاچه زریبارlQ  وmQ.از بقایای آن است ) 

(رسوبات بستر رودخانه های عصر حاضر 
la

Q( 

ه بجا ماند حاضر این رسوبات جوانترین رسوباتي هستند که در منطقه دیده شده اند که در بستر رودخانه های عصر

 اند.
 توده های نفوذی

 (Grتوده گرانیتوئیدی کاني میران )واحد 

لب توده قع در این توده گرانيتي در شمال باختر دریاچه زریبار رخنمون دارد و بنام دهکده کاني ميران، واق

در تماس  Sk-Hfو  Hf-Skگرانيتوئيدی، نامگذاری شده است. این توده که با هورن فلس ها و اسکارنهای واحدهای 

ور و ، ولگه کوههای گناو، قوچلو، کله گرگاست، بي گمان بخشي از یک توده بسيار بزرگتری است که زیر هم

یين با ال بالا و پامریوان و کوهستانهای شمال سروآباد، انجمنه، سرنژمار و ک 1:100000ميرحاجي در محدوده برگه 

اسکارني  پوفيزهایي از این گرانيت در همه رخنمون هایآوجود دارد.  جنوب خاوری، -روند همگاني شمال باختری

نشان  نزدهاشده دیده شده که به علت پوشيدگي منطقه از جنگل و محدودیت و کوچک بودن برو کوهستانهای یاد

)مناطق باختر  لبه خاوری کوهستانهای ميرحاجي دگرساني و قوچلو (Uplift)داده نشده اند. در حقيقت برخاستگي 

هميت سيار با ابسئله ساخته است. مدریاچه زریبار( در اواخر ترسيری و فرسایش روباره، توده کاني ميران را پدیدار 

علول گسترده م ن هایدر باره این توده نفوذی رابطه آن با اسکارنها و هورن فلس ها است. آیا این اسکارنها و هور

 1:100000ه ر برگنفوذ گرانيت هستند یا به عامل دیگری باید آنها را وابسته دانست. بررسي های زمين شناختي د

 ه بخش هایبرویي مل اصلي بوجود آوردنده دگرگوني همبری در این مناطق نفوذ توده های گابپاوه نشان داد که عا

زون  ن انگاشت که نفوذ این توده به پوستهمي توان چني سيرجان است. -زیرین مجموعه های مزوزئيک سنندج

ل ماگمای حاص يرجان موجب ذوب بخشي قسمت های زیرین این زون شده و گرانيتوئيدها حاصل تبلورس -سنندج

دان ست ولي فقا ت هااز این ذوب بخشي باشند. با اینکه این فرضيه محتمل ترین انگاره در باره خاستگاه این گراني

 نفوذی در روهایشواهد مستقيم این پدیده، فرضيه یاد شده را در حال حاضر بصورت پيشنهاد مطرح مي نماید. گاب

 مده ای ازعن بخش انجمنه، تماس مستقيم با اسکارنها دارند و بي گمااین پهنه در مناطق باختری و جنوی باختری 

ها و هورنبلند ماننداسکارنها بر اثر نفوذ این گابروها بدست آمده اند. وجود بيوتيت و کاني های هيدراته دیگر )

ز است که پس ا هایيآکتينوليت ها( که به خرج کاني های بي آب بوجود آمده اند بي گمان فرآورده نفوذ گرانيتوئيد

ها در  ز هورنفلساری انفوذ گابرو مجموعه اسکارنها و هورن فلس ها را تحت تأثير قرار داده اند. فلدسپاتي شدن بسي

 یگر پدیدهاز د پيرامون توده گرانيتوئيدی کاني ميران و تبدیل موضعي هورنفلس به گرانيتوئيدهای متاسوماتيک

 توئيدها روشن مي سازد.هایي است که تقدم گابروها را بر گراني
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رد ری از موابسيا گرانيتوئيدهای کاني ميران از دیدگاه سنگ شناختي بيتوتيت گرانودیوریت هستند. بافت آنها در

موجي  اموشيخهپيدیومورفيک گرانولار است که تحت تأثير تنش های برشي قرار گرفته و بيشتر کاني ها دارای 

ير رتری چشمگند. بل دار هستند و بقيه فلدسپاتها و کوارتزها بي شکل هستهستند. بيشتر پلاژیوکلازهای اوليه شک

 وئه هستند ها زوپلاژیوکلازها بر فلدسپاتهای پتاسيک )ميکروکلين و پرتيت( بطور کامل آشکار است. پلاژیوکلاز

 آنعي بخش مرکزی کلسيک آنها به سریسيت و کلينوزوایزیت و کمي آلانيت تبدیل شده است. کاني های فر

ی ت که دارايت اسعبارتند از: اسفن، روتيل، زیرکون، کاني های اوپاک، آپاتيت و آلانيت. کاني تيره اصلي بيوت

 ده اند.شبدیل انکلوزیون های زیرکن است. بعضي از بلورهای بيوتيت تجزیه و به کلریت، اسفن و کاني اوپاک ت

ها سنگهایي . آپليتمي کندقطع  N20Wاني روند همگ باگرونادار ميران را دایکهای آپليتي توده گرانيتي کاني

ميکروکلين،  آلبيت، ،گزنومورفيک گرانولار متشکل از کوارتز با بافت (Hololeucocratic)هستند هلولوکوکراتيک 

های يیرکن و کانزهای فرعي آپاتيت و کاني ،بيوتيت ،پرتيت با مقدار بسيار کمي گرونا )احتمالاً از نوع آلماندین(

 اند.دههای رسي تبدیل شاوپاک. فلدسپاتهای پتاسيک در اثر دگرساني به کاني

نمایند و ها را قطع ميها و آپليتپهنا گرانودیوریتهای کمای از دایکدار که به صورت شبکههای تورمالينپگماتيت

 ند.این توده ها تقریباً همگي ماهيت کالکوآلکالن دار .ندهستفاز فعاليت ماگمایي اسيد  بازپسين
 (Gaگابروها )واحد 

مناطق با  های گابرویي در ایندارد. توده جایتقي برونزد اصلي این سنگها در شمال دهکده دولابي و باختر دره

تماس با  رابازیک درهای اولتدر بيشتر برونزدها با واسطه تراشه به تقریباسکارنها سطح تماس عادی ندارند و 

ثير نيروهای از گابروها تحت تأ متر 50گاهي بيش از  ایهای روراندگي حجم قابل ملاحظهاسکارنها هستند. در زون

هایي ليتوها و آمفيبشيستگرین RM واحد بخش سترگ تراند. شيست تبدیل شدهليت و گرینوبرشي به آمفيب

 رفته واجدگقرار  آمده است. گابروهایي که تحت تأثير نيروهای برش دپدیاست که از دگرشکلي و دگرگوني گابروها 

هایي دسپات و لایهاز کوارتز و فل سرشارهای هاند بدین شکل که لاینوعي فولياسيون حاصل از تفریق دگرگوني شده

ی شده است. ااند و سنگ دارای یک خصلت صفحهاز هورنبلند در اثر پدیده تفریق دگرگوني از هم جدا شده سرشار

. به نظر ندشده اررسي ب ،برگه پاوه، در ل بالاسرنژمار و کا ،ذکریان ،گاهقلعه ،برگه مریوان، در ها در دولابياین پدیده

 پایاناند زماني در رشير بصورت فشاری عمل نمودهت پایانتکتونيکي  رویدادهایرسد که زونهای روراندگي که در مي

کتونيکي تاند. همين زونهای کششي بعدها در اثر وارونگي ه وجود گذاشتهصبه عر های کششي پاکرتاسه با پدیده

(Tectonic Inversion) های کششي با دگرگوني و دگرشکلي حرارتدر این زونها پدیده بدین سان،اند عمل نموده 

ها گابرو يکيدینام کليهایي است که از دگرگوني و دگرشليتواند و حاصل آن آمفيببالا بر روی گابروها عمل نموده

 تبدیل به وده و( دگرگوني قهقرایي را تحمل نمها بدست آمده و هم بعدها تحت تأثير نيروهای فشاری )روراندگي

 سزاوارای هستند که به تنهایي های پيچيدهاند. گابروهای این برگه و برگه پاوه مجموعهشيست شدهگرین

 ت، اوليوینامل ملاگابرو، نوریش وليتولوژیکي ماگمایي آن بسيار متنوع زیرا اولاً مجموعه  اندهای بنيادی پژوهش

ابروهای بوليت و گه آمفيبر اثر دگرشکلي و دگرگوني دیناميک ابتدا ب . ثانياًاستگابرو، کمي آنورتوزیت و تروکتوليت 

يدی قرار های گرانيتوئدهترشيری مورد هجوم تو آغازدر انتهای کرتاسه بالایي و  ميلونيتي شده تبدیل شده اند. ثالثاً

ر بازیک قراکهای دیامورد هجوم فوجي از دای سرانجامگرفته است و  انجامآنها  ميانگرفته و تبادلات متاسوماتيکي 

ر برونزهای د رویدادهااین  همه. آثار هستندیک وابسته به سيستم افيوليت پيازه اند. این دایکهای دیابازگرفته

 حمل تفریقلات مت. گابروهای انجمنه بر اثر حوادث دگرشکلي و دگرگوني در حضور سياهستندیي قابل ردیابي گابرو

ي ژیوگرانيتذاب پلاو مذاب پلاژیوگرانيتي از ذوب آنها بوجود آمده است. این ماند دگرگوني و ذوب بخشي نيز شده 

رات بهم ابل رؤیت است. گاهي این قطابروها قهای حاصل از دگرگوني گليتوبصورت قطرات پراکنده در دل آمفيب

ليتي جموعه افيوملاژیوگرانيت . از این دیدگاه پنموده انداهميت پلاژیوگرانيتي ایجاد  با به نسبتهای پيوسته و توده

 پيازه را باید حاصل ذوب بخشي گابروهای انجمنه تصور نمود. 
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از اوژیت و  ، بطور عموم،. این سنگهاهستندشناسي ساده های گابرویي دارای کانيای از تودهحجم قابل ملاحظه

دار شدن کانيها و ( جهت1اند. ميلونيتي شدن باعث: بيتونيت )پلاژیوکلاز( با بافت افيتيک تشکيل شده -لابرادوریت

ز+ ای از کلينوزوایزیت+ زوایزیت+ کوارت( پلاژیوکلازها به مجموعه2در این سنگها شده است.  Gneissosityنوعي 

اسفن تبدیل شده و کانيهای  کلریت+ ها از اطراف به هورنبلند و آکتينوليت+شده و پيروکسنتبدیل آلبيت+ کلریت 

اند. بلورهای پيروکسن به منزله پرفيروکلاست عمل کرده و هنوز بقایای آن اسفن تبدیل شده اوپاک به هماتيت+

های پلاژیوکلاز دگرشکلي یافته و ماکل ،اند. در اثر دگرگونيهدرحاليکه پلاژیوکلازها بندرت بجا ماند ند،قابل رؤیت ا

 کوارتز+ و از مجموعه آلبيت+ استها بسيار ریزدانه بين پرفيروکلاست زمينهاند. فرم اوليه را از دست داده

 ،ابزند. در برونزدهای نزدیک دولابي و سيانها را دور ميکلينوزوایزیت+ کلریت تشکيل یافته که پرفيروکلاست

 carin)آندزین(+ هورنبلندهای سدیک کلسيک  -ليت با پاراژنز پلاژیوکلاز )اليگوکلازوگابروها در زون برشي به آمفيب

thine)کيليتيک ها سنگهای گابرویي با بافت پوایاند. نوریت+ اسفن+ کوارتز+ کلریت تبدیل شده(Poikilitic)  هستند

کلينوپيروکسن+ هورنبلند  )لابرادوریت(+ ارتوپيروکسن )هيپرستن(+ي پلاژیوکلاز ختشناکه دارای مجموعه کاني

نماید. ملاگابروها که بيشترین های پرهنيت این سنگها را قطع مي. رگههستندای+ بيوتيت+ کانيهای اوپاک قهوه

سن که از اوليوین و ارتوپيروک سرشارشود سنگهایي هستند آباد دیده ميبرونزد آنها در نزدیکي معدن آهن آسن

نماید. این سنگها در نزدیکي زونهای برشي به شدت دگرشکلي پيدا کرده و مقدار کمي پلاژیوکلاز آنها را همراهي مي

. اوليوین گابروها از دیگر سنگهای این شده اندارتوپيروکسن و پلاژیوکلازها همگي دارای خاموشي موجي  ،اوليوین

 -)لابرادوریت مجموعه کانيایي اوليوین+ کلينوپيروکسن+ پلاژیوکلاز مجموعه هستند که بافت گزنومورفيک گرانولار و

شوند. هورنبلند ای+ کانيهای اوپاک )به احتمال بسيار قوی تيتانومنيتيت( مشخص ميبيتونيت(+ هورنبلند قهوه

 .ندبوجود آمده اها در مراحل انتهایي ماگمایي لينوپيروکسنپيرامون کدار دور کانيهای اوپاک و ای تيتانيومقهوه

 دادهایرویتأسفانه مولي  استمعلول تفریق ماگمای اوليه  بي گمانشود تنوعي که در ليتولوژی گابروها دیده مي

بندی دهد. لایهمينردیف ليتولوژیک بدست آمده از تفریق را  ربارهاجازه اظهارنظر د چندگانهدگرگوني و دگرشکلي 

هجوم  وی برشي دگرشکلي در زونها رویدادهایدیده نشده است زیرا  وشنيرماگمایي در هيچکدام از برونزدها به 

 .ندته ام ریخماگماهای بوجود آورنده کمپلکس افيوليتي پيازه ردیف اوليه و ساختار ماگمایي اوليه را به ه

 تحولات ساختاری

 تار ایراننظر بزرگ ساخکه از  اند ل شدههای مزوزوئيک تشکيبرونزدهای این برگه از توربيدیتبخش بزرگتری از 

های ولي سن بخش شده استد. سن بخش بالایي این توربيدیت معلوم نسيرجان تعلق دار -زمين به زون سنندج

 تکوین ارهبنظر دراست و به همين دليل اظهار نشدهو دگرگوني و دگرشکلي معلوم  دوبارهزیرین آن به دليل تبلور 

 -ترین عضو مزوزوئيک سنندجهای وسنه )پایينست. اگر توربيدیتا دشواراوليه این حوضه توربيدیتي بسيار 

تمالاً در توان تصور نمود که تکوین این حوضه جایي در ژوراسيک یا احسيرجان( به ژوراسيک نسبت داده شود مي

 يسمه ولکانهای آهکي، فعاليت گسترد. این حوضه توربيدیتي که با فراواني توربيدیتباشدتریاس بالا شکل گرفته 

بزرگترین و  ی چين خورده و بسته شده است.اوائل ترشير -کالکوآلکالن هویت یافته است در اواخر کرتاسه بالایي

شود و یال ای است که در بخش جنوب باختری دیده ميکلينوریوم برگشتهترین نمود این حادثه آنتيمشخص

شيب با های همبصورت چين رویدادکوپي این برگشته آن در خاور دریاچه زریبار رخنمون دارد. نمودهای مزوس

ابروها و فوذ گنیالهای تخت در اسکارنها و مرمرهای دگرگونه بخوبي بجا مانده است و دگرگوني همبری ناشي از 

 را بصورت شبح حفظ و ثبت نموده است. ویدادرسيرجان این  -ها در سریهای مززوئيک سنندجگرانيت

که اثر بسيار مشخص آن در برگه  است اهميت بسيار با رویدادیتوئيدی وابسته بدان نفوذ ماگماهای گابرویي و گراني

بدون  انجام پذیرفتهاین حادثه که به احتمال قوی در اوائل ائوسن  است.های پيازه مجاور )برگه پاوه( تکوین افيوليت

نوسفر و زایش یک زون کششي است که باعث بالاآمدن مرز آست ویژه ایهای آستنوسفریک تردید مربوط به فعاليت

زون روراندگي  آغازین پيدایش. با زایش این زون کششي بنيان استسيرجان  -در لبه جنوب باختری زون سنندج
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ای پيازه از یک سو و کافت زون ریزی شده است. این زون کششي محققاً باعث بوجود آمدن ریفت درون قارهپي

های زون روراندگي های رنگين در سطوح تمامي روراندگيهای آميزهاشهروراندگي از سویي دیگر شده است. وجود تر

u نشان از آن دارد که تمامي سنگهای کرتاسه بالایي
vK های ائوسن، مجموعه رسوبي اوليگوميوسن زون و توربيدیت

ختار فلسي روراندگي بر بستر اقيانوسي کافتي تکيه دارد که روزگاری بر اثر وارونگي تکتونيکي به تکوین یک سا

(Imbricate zone)  .بنام زون روراندگي خواهد انجاميد 

است.  ادهدروی گرس احتمالاً همزمان با کوهزایي اصلي زون زا ،از ميوسن زیرین ، بي گمان، پسهااین روراندگي

نموده  هچهرهای سنگي بصورت دگرگوني قهقرایي و دگرشکلي شکنا نمود این حادثه آلپين جوان در تمامي مجموعه

های عهيری در مجموبصورت دگرگوني و دگرشکلي دمای بالا و خم یاد شدههای در حاليکه نمود تکوین کافت ،است

 شيست و دگرشکلياست. تبدیل بسياری از سنگهای آذرین گابرویي به آمفيبوليت و گرین هویدا شدهسنگي 

های کششي مربوط به هلاتي است که در حادثنشانه بارزی از تحو ،های برشيخميری اسکارنها در بعضي از زون

 ها اتفاق افتاده است.تکوین این کافت

ت سرخان به مریوان و تبدیل مجموعه تو 1:100000ر پوشش ورقه یتکوین زون ميلونيتي شمال محدوده ز رویداد

است که  دادهایيار رویدر شم N70Eروند همگاني های مختلف با ه ميلونيتب پایينيپالئوسن  -سن کرتاسه بالایي

رود که در این منطقه یک ساختار قدیمي در گيری آن محقق نگشته است. این احتمال ميهنوز چگونگي شکل

عث تبدیل است و با پویا شدهکه در کرتاسه پایاني از نو  نوب باختری وجود داشتهج -شمال خاوری روندسنگ با پي

جای  ها دروجود این خطواره ن یادآوری است کهشایااست.  هشدهای کرتاسه پایاني به ميلونيت بخشي از مجموعه

 است. شدهسنگ ایرانزمين توسط محققين مختلف اثبات پي جای

است که بارزترین  N20Wروند همگاني ا بهای برشي بسيار پرپهنا نطقه وجود زونمهای ساختاری این از دیگر چهره

ثر های این مناطق اکه بر روی اسکارنها و مرمرها و هورنفلس های برشي خاور و باختر دریاچه زریبار استآن زون

 ،رودای پيش ميای که گاهي تا مرز یک فولياسيون منطقهنموده و ضمن تشکيل یک سيستم ساختارهای صفحه

وی قها به احتمال بسيار ها تحميل نموده است. عملکرد این زوننوعي دگرگوني قهقرایي را بر اسکارنها و هورنفلس

گرو  تحولات ساختاری این منطقه در دقيق درکتوان با اطمينان گفت که داده است. مي ویر پایان ترسير رد

 سنگي با راستاهای: فمهيدن اثر متقابل سه دسته خطواره پي

 های موازی روند زاگرس نوب خاوری یا خطوارهج -شمال باختری -

 جنوبي  -های شماليخطواره -

 .استنوب باختری ج -های شمال خاوریخطواره -

های ودهتوان به محدفروافتادگي زریبار و باختر مریوان و شمال دریاچه زریبار را به احتمال بسيار قوی مي

Transtensional ها به احتمال قوی تأثيرپذیر ازفازهای فشاری انتهای ترسير نسبت داد. آرایش این حوضه 

 .هستسنگي نيز پي هایشدگي خطوارهفعال

 شناسی اقتصادیزمین

 سازی آهنکاني

تکوین آن با تکوین اسکارنها همزمان  بي گمانشود که سازی آهن دیده ميآباد یک زون کانيدر اسکارنهای آسن

روند سازی که است. پهنای این زون کاني روی دادهسازی در منطقه بلافصل گابروها و اسکارنها بوده است. کاني

متر در تغيير است. شيب آن  30تا  10بين  (N40W)است، موازی  بطور کاملاسکارنها  روند همگانيآن با  همگاني

سازی آهن که متر قابل تعقيب. بخشي از این کاني 500و در طول  استشمال خاور  سویدرجه به  60در حدود 

و گانگ آن  داردای باشد که بافت تودهمي است در خاک عراق قرار دارد. کانه آهن منيتيت یدارای ضخامت بيشتر

شود که به ملنيکویت )دیوبسيد و هورنبلند(. مقدار بسيار کمي پيریت و پيروتيت در کانه دیده مي استسيليکاته 

سازی لازم است ابتدا مسئله اشتراک این معدن بين دولت تبدیل شده است. برای پيداکردن تصویر دقيق این کاني
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سازی و انجام مطالعات این کاني 1:1000شناسي . تهيه نقشه زمينشودراق از نظر حقوقي معين ایران و دولت ع

ها از جمله مطالعاتي است که در و حفاری روی آنومالي (IP)های مغناطيسي و پتانيسل القایي ژئوفيزیک به طریقه

 تفضيلي باید انجام داد.فاز نيمه
 سازی آنتیموانکاني

سانتيمتر دیده شده که  10الي  5های به ضخامت Stibniteآباد چند رگه دهکده اسحاق در برونزدهای درون

 ده است.های سياه دیده شگسترش طولي چنداني ندارند. این رگه در درون اسليت

ح های استيبنيت مورد بررسي ژئوشيميایي قرار گرفت که نتایج آن به شرهای سياه ميزبان رگهیک نمونه از اسليت

 ست:زیر ا
Au = 659 ppb 
Ag = 5.47 ppm 

Sb = 5185 ppm 

 و استسازی آنتيموان از نقطه نظر اکتشافات طلا حائز اهميت دهنده آن است که منطقه کاني این ارقام نشان

سازی سولفوری سازی که واجد کانيهای کوارتز همراه این کاني. از رگهاستترمال سازی طلا احتمالاً از نوع اپيکاني

دیده  گری در آنني دید نيز مقاطع صيقلي تهيه شد که بجز چند بلور پيریت و آناتاز و چند بلور کالکوپيریت کاهستن

و بهتر است منطقه تحت پوشش  اندهای فلزی سازیتوت سرخان مستعد کاني های سياه رنگ کمپلکسنشد. اسليت

 ن تحت پوشش مطالعات ژئوشيميمریوا 1:100000کمپلکس توت سرخان و در صورت امکان تمامي منطقه 

 ای قرار گيرد.ناحيه

 سنگهای ساختماني

dm3.مرمرهای درون واحد 
c.sMZ توانند برای سنگهای طرحهای جالب و متنوع مي و به جهت متراکم بودن و رنگها

 برداری قرار گيرند.تزئيني مورد بهره

 Hf-SKو  SK-Hfاسکارنهای واحد 

ای از پاره برداری قرار گيرند. ازتوانند مورد بهرهتزئيني و نيز تهيه ابزار و آلات ساینده و تيزکننده مي مصارفبرای 

 های موجود درنمود. ولاستونيت استفاده در آسياهای تهيه آرد گندم توليد برایتوان سنگهایي این اسکارنها مي

 جدا نمود و به فروش رسانيد. های صنعتي با فرآوریتوان جهت استفادهاسکارنها را مي

 گيرد.های آجرپزی قرار مياکنون مورد استفاده کارخانههم LaQای رسوبات دریاچه

. این ویژگي استدهي بسيار مساعد بوده و رنگ بسياری از آنها بسيار تيره آباد از نظر کوپای از گابروهای آسنپاره

 ستعد ساخته است.گابروهای مذکور را برای مصارف سنگهای تزئيني م

برای  دتوانو مي استتعد مس بيش از اندازهاز نظر کيفيت  ،آبادچشمه آسن ، بویژهآبادآبهای معدني منطقه آسن

  .شودبرداری صنایع توليد آب معدني شرب بهره
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